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پایان

اولین  گذاشت.  میز  روی  را  مدادش  رِدپاست  ماروین 

نفری بود که انشايش را تمام  کرد و آن را به طرف خانم 

معلم گرفت.

خانم معلم به او نگاه کرد و گفت: »من نمی توانم این 

را بخوانم.«

باید دوباره آن را پاکنویس می کرد. خانم معلم گفت: 

»این بار تمیزتر بنویس ماروین.«

ماروین اخم هایش رفت توی هم.

او کلاس سوم بود.

داشتند خوشنویسی کار می کردند.

۱
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ماروین غرولندکنان گفت: »به خاطر این است که من 

چپ دست هستم. آدم های چپ دست نمی توانند تمیز و 

مرتب بنویسند. همه  چیزشان برعکس است.«

خانم معلم گفت: »خب، من هم چپ دستم.«

ماروین گفت: »عجب!«

از خوش شانسی  این  »اتفاقاً  داد:  معلم جواب  خانم 

خون  ما  که  می دهد  نشان  و  چپ دستیم  که  ماست 

سلطنتی در رگ هایمان جاری است.«

او به ماروین لبخند زد و بعد ادامه داد: »اگر یواش  و با 

دقت بنویسی خوش خط تر می شوي. مسابقه که نیست.«

و برگشت سر جایش.

ماروین مدادش را برداشت و با تمام سرعتش شروع 

کرد به نوشتن. این بار مجبور بود دو برابر تند تر بنویسد 

تا از بقیه عقب نماند.

باید مطلبی درباره ی موضوعی که در »خبرهاي تازه« 

خوانده بود می نوشت. خبرهاي تازه اسم یک روزنامه ی 

کودکان بود.
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این انشای ماروین بود.

پادشاه شامپون دنبال پسر گمشده اش می گردد. اسم پسرش 

تولدش  روز  در  را  رابرت  شاهزاده  است.  رابرت  شاهزاده 

دزديده اند. نه سال قبل.

و  قرمز  موهایش  است.  نه ساله  رابرت  شاهزاده  امروز 

چشم هایش آبی است. شاید هم مرده باشد.

پادشاه می خواهد به سرتاسر دنیا سفر کند و دنبال پسر 

گمشده اش بگردد. او امیدوار است که پسرش زنده باشد. من 

هم امیدوارم. این هفته پادشاه به واشنگتن می آید.

همین که ماروین انشایش را تمام کرد، زنگ هم خورد. 

او انشایش را به خانم معلم داد و بعد دوید توی حیاط 

تا بازی کند.

ماروین نه ساله بود. موهایش قرمز و چشم هایش آبی 

بود.

او در یک شهر کوچک نزدیک واشنگتن  زندگی می کرد.
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ماروین دوتا دوست صمیمی داشت، استوارت آلبرایت 

و نیک تافل.

بعد از مدرسه هر سه نفرشان رفتند خانه ی استوارت.

نیک گفت: »نگذاري گربه ات بيايد تو.«

نیک شجاع بود؛ یک بار با دوچرخه و با سرعت تمام 

از تپه ی مرگ پایین رفته بود، اما از گربه ی سفید کوچک 

استوارت، فلافی می ترسید.

ماروین فلافی را نوازش کرد.

نیک گفت: »مراقب باش، ممکن است گازت بگیرد.« 

فلافی رو كرد به نیک و غرغر کرد.

ماروین گفت: »او گربه ی خوبی است.«

فلافی انگشت های ماروین را لیس زد.

۲
کاری برمی آیی! تو از پس هر 


